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   ۲۰۲۶جون،  ۱۳                                                             پوهاند عبدالحی حبیبی   

 

 امیر کروړ جهان پهلوان

 

ت، امیر پولاد سوریس از اقدم شعراى زبان پشتو كه بما تاكنون معلومست، جهان پهلوان امیر كروړ بن

شمال هرات بنام )زورى( و سورى از طوایف معروف غور بود، كه تاكنون هم در بادغیس وزورآباد 

یاد میشوند، و زورآباد تاكنون هم موجود و به نام ایننام مشهور است. ریشۀ این نام به كلمه سور یا 

ع( بنام  ٦۳۰كه در ویدا رب النوع آفتاب بود میپیوندد ایننام را زایر چیني هیون تسانگ در حدود )

هـ(  ۳۰( به قول البلاذرى در سنه )۱بود. )شونا یاد كرده كه معبد آن را دراراضى داور غور دیده 

عبدالرحمن بن سمره، ازراه الرخج بلاد الداور، جبل الزور را محاصره كرده و بت طلایى كه بنام 

 .(۲)زور( معروف بود و چشم یاقوتى داشت بشكست )

اصطخرى پیش از یاقوت  ( كه۳از قول یاقوت هم معلوم میشود كه )زور( نام بتى بود، در بلاد داور )

 .(٤در المسالك والممالك خود، و ابوزید احمد بن سهل بلخى درصور الاقالیم ا زآن ذكر كرده بودند)
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همین قبیله در اراضى  خلاصه نام سورى از همان )زور( قبل الاسلام باقى مانده و در دورۀ اسلام هم

م همین قبیله شهرت سرخس و بادغیس شمال هرات زندگانى داشتند. و شهر زور را بذ )یاقوت( بنا

 یافت. كه رجال علمى و سیاسى ازین قبیله برخاسته اند،

المعتز از  هـ( و سورى بن ٤٦۰مانند ابوبكر عتیق بن محمد السور آبادى مفسر معروف حدود )

و حكمران بلخ و  ( و ماهوى سورى كه فردوسى او را سورى نژاد٥رجال عصر سلطان مسعود )

بكشت و از طرف حضرت  یزدگرد پادشاه آخرین ساسانى را در مرو( و ٦هرى و بخارا خوانده )

جمله اجدادى شنسب غور یعنى دودمان  ( و هكذا )سور( در٧على )رض( به شاهى مرو شناخته آمد )

باز همین  و  (٨بر اراضى غور حكمرانى داشت.) معروف پادشاهان غورى و برادر سام بود، كه

انى از خویشاوندان )لودى( شمرده شده و از اعقاب آن سوریان ۀ قبایل افغلمقبیله سوریست كه در ج

بقایاى این طایفه تاكنون در شمال هرات در  ( و٩كه شیرشاه سورى از آنها بود ) هند پیدا شدند

همان )زور آباد( قدیم بر سرحد افغانستان و ایران  حدود بادغیس بنام )زورى( یاد مى شوند. كه در

 .سكونت دارند

امیر كروړ  .ل الاسلام در غور از همین قبیله خانوادۀ شنسب بن خرنك حكمرانى داشتنداز زمان قب

خزانه بحواله كتاب لرغونى پشتانه  سورى جهان پهلوان شاهى است كه اشعار پشتوى او را موْلف پټه

مولفۀ شیخ كټه متى زى خلیل آورده و شیخ كته هم ازكتاب تاریخ سورى محمد بن على البستى نقل 

 هـ در مندیش غور امیر بود و ۱۳٩پولاد به سال  امیر كرور ولد امیر ): ه بود، بدین تفصیلكرد

غور را از قبیل تمران، خیسار و بركوشك بگرفت و با دودمان  نامیده شده و تمام قلاع tنجهان پهلو

د میجنگیحصول خلافت امداد ها كرده مرد پهلوان و جنگى بوده كه با صد نفر  رسالت )آل عباس( در

 .گفتند یعنى محكم و سخت( كروررا) او و بنا بران
 

سوریست كه از اعقاب  وى در موسم سرما به قصر خود در زمینداور میزیست، و از نسل همان

در دعوت ابوالعباس سفاح بر  سهاك )ضحاك( بود، و در غور و بالشتان و بست شاهى داشت و

 .خلاف بنى امیه به امداد ابو مسلم شریك بود

را در غور  ممالك او هـ( در جنگهاى فوشنج مرد، و امیر ناصر فرزندش ۱٥٤امیر كروړ به سال )

 .و سور و بست و زمینداور در ضبط آورد

اس دعوت آل عب میگویند : امیر كروړ امیر عادل و ضابط و داراى سخنان خوبى بود چون در

معنى حماسه( بسرود، و به  تو بهدر زبان پش ) ویاړنهبصورت  فتوحات نمایانى كرده اشعارى ر
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دلاور و شیروش هستم و نظیر من  فتوحات خود افتخار كرد، وى درین حماسه گوید : من پادشاه

و در تحت ظلال شمشیر من هرات و  .نیست پهلوانى در هندوستان و سند و تخار و كابل و زابل

هم مرامى شناسند، دشمنان از نام وم ر و تخار شاملند، و در جروم، مرو، هریوالرود، غرج و بامیان

ساخته ام، بر كوهساران بلند حكم من جاریست مداحان نام مرا بر  من لرزند و سوریان را سربلند

 (۱۰منابر مى برند و بررعایاى خود مهربانم و بر دشمنان سخت تازان. )

مل كه اكنون مستعهست  این شعر او به زبان پشتو در یكى از بحور قدیم سروده شده و در آن الفاظى

ازان هویداست و قدیمترین شعر پشتو  و زنده نیست، و قدامت زبان و صلابت افكار و فصاحت زبان

هـ . ق( سروده شده و ا زآن ثابت میشود كه  ۱٥۰كه تا هنوز كشف شده همینست كه در حدود سنه )

 (۱۱باستانى پشتو بود.) بان سوریان قدیم و خانواده غوریانز
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